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 طلبیمینروای اصلاح جغد

 محمدرضا تاجیک

 یک

ما ند. بدیو بهدر آن شکست بخور نداجازه ندار اند کهای ایستادهطلبان در تاریخ اکنون خود در نقطهصلاحا

حقیقت است که انتخابی بین دو گزینه )انجام این یا آن کار(  یای درون یک رویهیک نقطه لحظهگوید: می

شوند که با یک نقطه به ها به این واقعیت مربوط میشکست یکند. تقریبا همهعیین میآینده کل فرایند را ت

ی خرد و ای است که جغد مینروای )یا الههاین نقطه، دقیقا همان نقطهشکلی نادرست برخورد شده است. 

ان است، طلبی رو به پایطلبی کار خود را باید آغاز کند. روز جریان اصلاحطلبی( اصلاححکمت اصلاح

طلبی فرارسیده است، غروب این جریان فضا را تیره کرده است، و تنها یک جغد مینروا شبِ جهانِ اصلاح

در  به بیان مولانا،ست که طلبان دیریطلبی و اصلاحاصلاحتواند پایان این شب سیه را سپید کند. می

، نی لطف و فر، نی به سوی اندهمشان یی برایلگدکوب خیال، وز زیان و سود، وز خوف زوال، نی صدا

 آن را بر سر هر کوی و ی ازها و آثارانهنش ،29مردمان راه سفر. شاید این همان اتفاقی بود که در فردای 

طلبان قبل و بعد طلبی و اصلاحروایت اصلاح ،از یک منظر بینیم.می طلبیجریان اصلاح و در و دیوار برزن

طلبان حکایت مسیحیانی بود که در پایان حکایت بعضی از اصلاح، 29در سال . دو روایت است 29از 

رفته بودند. اینان چون مسیح ی اول در انتظار ظهور مسیح و بازگشتِ دولت و شوکت و عزت ازدستهزاره

را ندید بر صورتی دیگر صورتکی مسیحایی زدند، در درون سینه مهرش کاشتند، صدا و ندای 

و جان را کل بدو بسپردند، و امر او امر خود دانستند، شاید دگرباره خورشید  اش پنداشتند، دلطلبیاصلاح

شان بدمد و از تاریکی بدرآیند و در دامان آفتاب سیاست و قدرت افتند. این عده که بازی مستقیم با اقبال

ضور و را در گرو حطلبی و توامان حیات و ممات جریان اصلاح دانستندطلبی را ناممکن میکارت اصلاح

دادن کارتِ خود زیر کارتِ تصمیم و تدبیر عقلایی را در قرار کردند،قدرت فرض می یا عدم حضورش در

ای به روی خود توانند در و دروازهاگر نمیقرار دهند تا  «خودی»و نه چندان  «نه چندان دگر دیگریِ»

مین کنند. از منظر اینان، با کارتی را تامین و تضبه حریم قدرت ای شدن دریچه و روزنهبگشایند، حداقل باز

دیگران بازی کرد، با پای دیگران  توان بازی کرد، لذا گاه باید با کارت در دستِکه در دست نیست نمی

دیگران ظهور داشت. به تصریح آنان، در این بازی عقلایی هر  ظاهرِدر دوید، با زبان دیگران سخن گفت، و 
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طلبان، این بازی اصلاح گونهیک گام به جلو است. اما در میان این -در تحلیل نهایی  -چه حاصل شود آن

برد. در فرایند این نوع  به پسعقلایی در همین یک گام به جلو متوقف نماند، و ره به دو گام و سه گام و...

تا « دیگری نه چندان خودی»به « دیگری نه چندان دگر»بازی/سازی شاهد نوعی گذر و گذار از عقلانیت

ای به حریم کن خود قرار دهد و روزنه و دریچهی پاکهر دیگری که بتواند دگربودگی آنان را زیر سایه»

تردید، اندیشیدن به نوعی ائتلاف و اتحاد سیاسی در شرایط خاص، بودیم. بی« شان بگشایدقدرت به روی

مین عقلانیت، زمانی که قصد تمهید و تدبیری مبتنی بر عقلانیت سیاسی است، اما براساس قواعد و احکام ه

کنیم باید نیش زنبورها را نیز محاسبه کنیم و نیش و نوش و درآمد و هزینه و فرصت کندوی زنبور عسل می

کنیم با مهر کنیم یا نمیو تهدید را کنار هم بنشانیم و برآیند منطقی میان آنان را حاصل نمائیم تا آن که می

باید به ی هزینه، تهدید و نیش، میباید دقت داشته باشیم که در محاسبه عقلانیت مهمور شود. افزون بر این،

هایی که به یک گفتمان و و... انسان ، معنوی، هویتیها و آفات روانی، روحی، اعتقادی، احساسیهزینه

نام نامی تر بگویم، زمانی که بهاند، نیز لحاظ شود. واضحهای آن دل بسته و جان سپردهدقایق و ارزش

آئیم باید هش بداریم کدامین عقلانیت سیاسی و برای ورود به بازی اربابان قدرت به محفل اغیار درمی

شرایط برای حضور مستقیم و  ،29فردای  کنیم.م را به ویرانه تبدیل میهای زیبا و مستحکعمارت

ن منش و روش ی سیاست و قدرت فراهم شد و امکان به نمایش گذاردطلبان در عرصهغیرمستقیم اصلاح

 -حوالت تاریخی آنان نیز، تا حدودی تغییر کرد « فردا»اما در این  طلبی در بازی قدرت میسر گردید،اصلاح

بود تا یک جریان اجتماعی، مدنی، « در قدرت»تر ناظر و معطوف به یک جریان حکومتی و حوالتی که بیش

فصل و فاصله نیز در میان  شقاق و فراق و اندک صدای پایاندک« فردا»و در این  –انتقادی و گفتمانی 

شنیده شد.  طلبان، از سوی دیگر،سو، و میان برخی از اقشار مردم و اصلاح، از یکطلباناصلاح یخانواده

های آبِ قدرت، نشان دادند که شناگران طلبان که با دیدن اولین برکهای در واکنش به آن عده از اصلاحعده

حوالی برج و باروهای قدرت رسیدند، تکثر و توزیع و تکثیر و تلطیف و تغییر و ماهری هستند و چون به 

تحدید قدرت را فراموش کردند و جز خود در کاخ قدرت ندیدند و نپسندیدند و نپذیرفتند، بر طریقتی 

درانداختند و خود را به بازی قدرت تحمیل کردند. برخی « طلبی از نوع دیگراصلاح»دیگر شدند و طرح 

گر، ره انفعال و ریزش و سرخوردگی و ناامیدی پیشه کردند و ساحت سیاست را ترک کردند. بعضی دی

درون قرار گرفتند و زبان به نقد واساختی و بازساختی گشودند و  تر شدند و در قاب و قالب دگرِرادیکال

ی برای قرار گرفتن در تن به طرد و حذف )اخراج( دادند. برخی دیگر، به سازوکارها و تمهیدات و تدبیرهای

طلبان درگذریم و نگاه ها( و لحاظ شدن در بازی قدرت اندیشیدند. اما اگر از اصلاحی بزرگان )ژنرالجرگه

سناریو و  29طلبی کنیم، باید بگوییم که در فردای خود را به شرایط و وضعیت اکنون جریان اصلاح

بسیاری به لذا . نمایش یافت ینه رفته و اجازهحبار دیگر روی پرده و صی این جریان یکنامهنمایش

، 29طلبی در فردای ند. از این منظر، شرایط جریان اصلاحی آن و نقادی زشت و زیبایش نشستتماشا
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ی این نگاه خیره همان محضر مردم است. در این محضر باید زیبایی را . گسترهزیست در زیر نگاه خیره شد

صحنه، زیبایی شکل و زیبایی بازی و بازیگری، زیبایی صحنه و پسپاس داشت: زیبایی منظر و نظر، 

طلبان همبن نگاه خیره شده است: نگاهی که خورشید رضامندی و خرسندی امروز جهنم اصلاح محتوی....

  و مقبولیت و کارآمدی در حال غروب است. 

 دو

د رواز درنیاورد. پر پرواز این جغطلبی را به پانگیز و سنگین این غروب، جغد مینروای اصلاحتاریکی حزن

رفتار آنان را  ده شد تا با نور دانایی خود تاریکی روح و روان و ذهن وطلبان در/با قدرت چیتوسط اصلاح

دلوز و گتاری  طلبی را نمایان نسازد.آشکار نکند، و عبور در تاریکی آنان از قلمرو نظری و عملی اصلاح

فاشیسم در امان ی خردهی ناخودآگاه عشق به قدرت و سلطهاز نفوذ و رخنه توانگاه نمیگویند هیچما میبه

کنند. بود، بنابراین، آنان ما را دعوت به یک انقلاب مداوم یا انقلاب فرهنگی در سطح میکرو و مولکولی می

مستقر و  ی شیزو، بعد فروپاشی نظام اکسیومیسوژه شود که اقلیت یایمشکل از زمانی آغاز م از نظر آنان،

کند، بازگشت امر ی اکثریت بر تن میود، جامهشمسلط، خود مبدع و موجد نظام اکسیومی دیگر می

افزاید، سوبژکتیویته بد جای شود، بازگشت امر تروماتیک خود تروما میشده با سرکوب توام میسرکوب

لگر جدید باز دوباره نوعی های مینشیند، و به تعبیر دلوز و گتاری، میلِ ماشینسوبژکتیویته خوب می

کند، شدن، تن به قدرت و پدران و بوروکراسی و سرکوبِ میل دادن، را طلب میشدن، فاشیستادیپی

پذیرد، و پسندد و نمیانقلاب فرهنگی در سطح میکرو و مولکولی یا انقلاب مداوم را درخود و برخود نمی

کنند و دگرهایی را که از امکان ئولوژی برپا میهای هویتی خویش حصارهایی از جنس ایدپیرامون سیاست

برخوردار نیستند را یا حذف و  –یا به بیان آگامبن، حذف ادغامی یا ادغام حذفی  –شدن و استعداد اکثریت

ی همان سیاست قبلی اما با ابزار و وسایلی دیگر در این حالت، سیاست ادامهکنند. یا طرد رادیکال می

شود، و سیاست ی در راستای بقا و تامین و تحفظ قدرت می«توان کردچه می»ر شود، سیاست ناظر بمی

بروز  –تواند جهانی را به آتش بکشد که می –اش گاه در شکل نابشود که هیچمعطوف به همان میلی می

الفعل اند، باند و اخته شدهیافتهکند، بلکه همواره با شکل غیرناب آن که توسط نهادها وساطتو ظهور نمی

گردد. این سیاست دیگر سیاست مقاومت نیست، بلکه سیاست قدرت و هویت است، سیاستی است که می

ی اکنون و گریزد و در برابر لحظهسر در جیب قدرت و منفعت دارد و از مراقبت و اخلاق و زیباشناسی می

دهد، قلمروزدایی را پرور تن میمندانه و فانتسمنوعی عرفان رضایتآورد، بهامر بالفعل موجود سر فرود می

گیرد. در این بدون اندام را به تمسخر می گریزد، بدنکند، از خط گریز میجایگزین قلمروزدایی می

ضرر و شویم که قدرت توانسته آن را به کالایی بیانقلابی مواجه می ی سیاسیوضعیت، با سیاست و سوژه

 این همان سرنوشت محتومی بود کهغییر آن بدل کند. و یکی از اشکال فرار از واقعیت و نه ت خطر

در زیرا . ی تحمیل کردند و از درون آن را استحاله کردندطلبجریان اصلاحطلبان در/با قدرت به اصلاح
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طلبی طلبان چندان به رخداد اصلاحطلبی و تبدیل آن به گفتمان مسلط، اصلاحفردای پیروزی جریان اصلاح

ی خودآگاه و ناخودآگاه عشق به قدرت در این تردید، نفوذ و رخنهادار نماندند. بیو نظام آکسیومی آن وف

طلبی به گفتمان مسلط و مستقر، وفایی تاثیری شگرف داشت. در فردای تبدیل پادگفتمان اصلاحبی

ی نقد و اصلاح مستمر قدرت را گرفت. ی قدرت و بقا در قدرت جای سوبژکتیویتهسوبژکتیویته

طلبانه بر بیان و زبانِ زیرا زیستنِ اصلاح -گویند، بزیند چه میباید آنان فراموش کردند که طلباصلاح

چه آنان را در نگاه و احساس و ادراک مردم از سایر کنشگران طلبانه مرجح و مقدم است، و زیرا آناصلاح

ی آنان «طلبانهاصلاح خویگان و منش و زیستِ »یا « اتوس»سازد، اجتماعی و سیاسی متفاوت و متمایز می

طلبی اصلاح»طلبان در فردای بعد از استقرار، نیازی به اصلاح«. طلبانهلوگوس )زبان( اصلاح»است نه صرفا 

ی طلبی فرهنگی در سطح میکرو و مولکولی ندیدند و چنان محو تماشای سیمای پرجذبه، یا اصلاح«مستمر

شوند. لذا دیری نپایید که گفتمان ی بسیاری تماشا میههای خیرقدرت شدند که فراموش کردند توسط نگاه

طلبی نیز به نوعی آپاراتوس و دیسپوزیتیف قدرت تبدیل شد و در پای قدرت و منفعت ذبح گردید. اصلاح

طلبان اصلاح»طلبی، فضا برای بازیِ قدرت و منفعتِ شدن جریان اصلاحافزون بر این، در فردای حکومتی

تا جریان مدنی و اندیشگی و اجتماعی و فرهنگی را به یک جریان صرفا سیاسی تقلیل هم فراهم شد « شنبه

ارتدکس و فراتاریخی بسازند که طلبی نوعی ایدئولوژی شبهاصلاح« شدنِ-در-همواره»دهند، و از گفتمان 

ی و برزنی توان تندیس آن را از سنگ سخت تراشید و بر سر هر کوذاتا نیازی به تغییر و اصلاح ندارد و می

چنین شد که تاریخ رفت و جریان نمایش گذارد. اینای بهنصب کرد، و یا آن را مومیایی کرد و در هر موزه

 اندک از آن فاصله گرفتند و دور و دورتر شدند. های در سفر اندکاصلاحات ماند، و انسان

 سه

شد،  م خشکی افزود، هلیله قبضطلبی سرگنگبین صفرا فزود، روغن باداگونه شد که در ساحت اصلاحاین

ند و پنداشتعالمی می که هر یک خود را مسیح طلبانیاصلاحچو نفت آتش را مدد اطلاق رفت، و آب هم

نگ و رو و نبض و رشان هم هوشیار نشد تا دیگر یک رگند، کردمی هر الم را در کف خود مرهمی فرض

لذا هر چه کردند از علاج و دوا، رنج  -بشنوند رسند و ببینند و علاماتش و اسباسش را بپی خود قاروره

د راه. نکردکردند، و بار دیگر غلط ، ویران کردند، عمارت نشدافزون شد و حاجت ناروا، و هر دارو که 

نجش خود را از سودا و ر و ،ند از حال درونماند خبربی طلبانگونه شد که در این شب تاریک، اصلاحاین

 ندماند فرضبر این  یدند.رسی به زار دل و روح و روان آن نطلبد و از زاری جریان اصلاحنکردصفرا فرض 

توان به غرب می، و مدرنیته دفعتا حادث شده، روزه غرب شدهغرب یک، روزه ساخته شدهکه شهر رم یک

ای نگریست دهمثابه میانجی محوشونچون دموکراسی، تحزب، رفرمیسم بهو دقایق گفتمانی آن هم و مدرنیته

توان می ؛دنروتمنا مید و بیندارهای معرفتی و اندیشگی و تجربی خود را تقدیم ما میها و داشتهکه کاشته

بدون فرهنگ مدنی ، ی سیاسی بازی حزبی آگونیستی داشتبدون سوژه، بدون دموکرات، دموکراسی داشت
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طلب بدون اصلاح، اقلانه و بالغانه داشتبدون خروج از صغارت خودخواسته، کردار ع، رفتار مدنی داشت

طلبی طلبی، اصلاحطلبی و بدون تقریر و تدوین گفتمان اصلاحو بدون نشت و رسوب فرهنگ اصلاح

توان گفتمانی ؛ میطلبی داشتطلبی، روش یا زبان )لوگوس( اصلاحبدون منش )اتوس( اصلاح، و داشت

، به واسازی و بازسازی و بازتقریر و بازتدوین آن نیست ی تاریخ( داشت و نیازیفراتاریخی )برای هماره

، سامان و سازوکاری مشورتی داشت. از همین رو، ز لب لعل نظم و نظام مشورتی نچشیدهاتوان می

ان همواره نوعی سانترالیسم غیردموکراتیک و شهای حزبیچون سامانهای مشورتی آنان نیز، همسامان

کراسی مشورتی در میان .  به بیان دیگر، دمودر متن و بطن خود نهان دارد راتوتالیتاریسم فردی/گروهی 

خوگر چندان با فرهنگ شور و مشورت  است، زیرا «مشورتی»و نه چندان « دموکراتیک»، نه چندان آنان

اساسا درک  طلبان دروغینطلبان یا اصلاحاصلاحاز این شبه ند. بگذارید خطر کنم و بگویم که بسیارینشده

مدتا آن را ، عایی فرزانهفهم درستی از مفهوم مشورت و دموکراسی نداشته و ندارند، یا به گفته و

، نه مرام است «صوت و آوا»تنها یک  انده نصیب بردهچند. بنابراین، از دموکراسی آنکنایدئولوژیک فهم می

بر کمیت استوار باشد. دموکراسی قدرتی نیست که  واره. در نگاه رانسیر،و منش و خویگان و عادت

های بدون سهم جامعه، آنان که از هیچ سهمی در سیستم برخوردار های بخشدموکراسی همانا توانایی

های گوناگون است. ی امور مشترک، در برابری و رهایی از سلطهآیند، در ادارهحساب نمینیستند، آنان که به

نام مردم نیست. جای مردم و بهاکمیت بر مردم بهای برای اِعمال حدموکراسی هدف نیست. انتخاب عده

 در) دموکراسی از رانسیری معنای اینکمیت نیست. مقدار نیست. اکثریت جبار یا اقلیت شورشی نیست. 

سهم های بیراسی جنبشی، دموکراسی بخشدموک این دیگر بیانی به یا( دگر سیاستِ از اشناپذبریتفکیک

ی امور مشترک، در برابری، های مسلط، در تصاحب ادارهه دولتی و قدرتجامعه، جدا و مستقل از دستگا

تواند در شک نمیجویانه، بیها، از هم اکنون و در اشکال مختلف مداخلهخودگردانی و رهایی از سلطه

 روهیچرا به« دموکراسی»نوع به بیان دیگر، اینتعریف، تبیین، خلاصه و محدود شود. « دموکراسی نمایندگی»

د. دموکراسی، ابه انتخابات، پارلمان، حکومت قانون و نفی خودکامگی فردی و گروهی تقلیل د تواننمی تنها

های متنوع و بدون واگذاری و بدون نمایندگی است. دموکراسی، پراتیک گری یا اقدام بدون واسطه،دخالت

 واقعاطلبان در/ با قدرت اصلاحآیا  دست خود و برای خود است.جمعی برای تصاحب امور مشترک به

چون شورای نهادهایی همقالب در  آیا آن دموکراسی مشورتی که چنین فهمی از دموکراسی داشته و دارند؟ 

آحاد تشکیلاتی  ، از این نوع و جنس بود؟ آیا در این نهاد مشورتی،طلبان تجربه شداستگذاری اصلاحسی

مفروض گرفته شده است؟ آیا در درون چنین  آن برابرند،ی که همگان در اند و مداخلهو برابر هست واحد

نام جمع و جمعیت ایم؟ و بهنبودهشاهد نوعی توتالیتاریسم فردی و گروهی )حزبی(  از همان ابتدا نهادی،

  ایم؟دیگران نبودهجای، برای، و به زبان به برخی )اندکی( گفتنِسخن اقتدار و اهلیتِ مشورتی شاهد اعمال

 چهار
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که به جریان و گفتمان  نانیسه راه پیداست: نخستین، راه آطلبی ی جریان اصلاحدر مسیر آینده اکنون

 ،با بیانی مولانایی که ؛ آنانیو لاغیر نگرندمثابه آپاراتوس قدرت و منفعت خود میبهصرفا طلبی اصلاح

شان به حکمت و، هموارهرشان بتر است، و زیناز ناعقلانیت شانعقلانیتو ، شاناز خواب شانبیداری

قراری بی و آشکار نهان اسبابِ کهرغم اینطلبان، بهن عده اصلاحایگراید. می تخییل و شربت آن به زهرآب

شان و بر گوش خویش را بر چشممهر  قدرتچون و با آنان در سرود، اما  است هاگفتمان پهلو و پیش آن

ی ها بر شورهآن جدید حتی زمانی که تخم نسل. ندکنمی یمقالند و با آن دار یامیدخود یال از هر خ ،هنهاد

گریزد و کماکان دیو را حور ها نمیآیند و خیال از آنریزد به خویش نمیمی تردید و تشکیک و عبور

چون آن ابله، صیاد سایه همکه ضعف سر و تن پلید ببیند. ریزند، بدون آنبینند و ز شهوت با دیو آب میمی

خبر که اصل آن سایه خبر کآن عکس آن مرغ هواست، بیشوند، بیمایه میدوند چندان که بیو میشوند می

جو. ترکش عمرشان وشود از جستشان خالی میجا که ترکشاندازند به سوی سایه، تا آنکجاست. تیر می

بینی و گوش و بیرا بینام دانایی خود رود، از دویدن در شکار سایه. از نادانی، بهشود و عمر میتهی می

 اسپیدید. بربرند، و بوی آنان را جانب کویی نمیکنند، و بویی از حوادث در راه نمیمیعقل زیان و بیبی

و نه فعل  بینندرویی آتش را میسرخ را، انکردن آنو نه خاصیت سیه بینندمیظاهر عقلانی را به هایاقدام

و   به قدرت سپردهدین و دل را کلالذا  و نه خاصیت دزد بصری آن را. بینندمیکاری آن را، نور برق را سیه

در  هوشیارانهناند، از این اقدام ذوق هستجز آگاه و صاحبچون  ، وآن خاضع و متواضع پیش امر و حکم

با جریان  ،شناسندنمی گل از کرفس که اکثر آنان این عدهدر یک کلام،  .ساختند یطلبی، طوقاصلاح گردنِ

 «.نعش این شهید عزیز بر روی دستان ماست»طلبی آن کردند که امروز اصلاح

 پنج

نالان و شان از کار افتاده؛ همان منفعلان همیشهشان تمامی اعضای بدندو دیگر، راه آنانی که جز زبان

سازی که  و هر ستتنگ ا انجا بس دلماین ما»که هر لحظه بر این سخن هستند که: رغم اینبه که گریانی

د و نگیرنمی ره بر دوش کولبارِ زاد، ها گویندبسان رهَنوردانی که در افسانه، دیگر «آهنگ استم بدیبینمی

و از  دپویننمیراه  انشفضای جلوت افسانگی و آرمانی مهگون د، درنفشارنمی چوبدست خیزران در مشت

راهِ  نخستینشد که نرسراه میخود به آن سه تنِرف چون در راهِ .آیندبرون نمیساخت و سرزمین قدرت 

 ،راه نیمَش ننگ، نیمَش نام ، دودیگرشآبادی به ننگ آغشته، اما رو به شهر و باغ و ،نوش و راحت و شادی

عطای سومی را ، است، فرجامبرگشت، بیراه بی ، و سه دیگرشآرام اگر سر بر کنی غوغا، و گر دم در کشی

رندان )هم اهل ننگ و بنگ و هم -و به شریعت اولترا وندشمی دو طریقت نخستر ببخشند و به لقایش می

که  ،ی آبیهاسوی آسماند نه هرگز نرود این ره که میندانکه نیک میرغم آنبهآیند. میطالب نام و کام( در

افشان ستد است، کماکان غمی بیبیوه گرگ قحبه سوی ناهید، این بد ،سوی بهرام، این جاوید خون آشام

هایی که دیدارش بسان د، قدم در راه سرزمینندارتوشه برنمیره د در راه.ندو، میو پاکوبان بسان دختر کولی
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که  دمسر و بیجانی بینیمه کرمچو هم ند.گذاری بیدار، نمیخون نشیط زنده انی آتش دواند در رگششعله

 آنان ،سوی قلببه چو مستان دست بر دیواررا، هم کشاند خویشتن ها،آسای زهراندود رگاز دهلیز نقب

با این خیال مستانه که -و خویشتن را به درون  بر دیوار هر رگ و مویرگ قدرت مستانه دست نهاده ،نیز

 های تارِ ی با پردهغرفه از پس و پشت ند.کشمی -د نکردن خویش درون قدرت را تغییری دهشاید با درونی

دست دوست  فشار گرمنگاهی، یا که لبخندی،  جاچرا این دنپرسد و نمینآیرون نمینگاه و تماشای خود بی

ی به درد آلوده چو آن پیرهمحتی  ؟ای هم رد پایی نیستمرده نگاه ، حتی ازمانندی، صدایی، نور آشنایی

نگاه و ی دهم قبای ژنیخدایا به کجای این شب تیره بیاویزد: نپرسی معیوب، نمی، وان ملول و خستهمهجور

ای که از کوره در رفته است و در این هوایی که بس ناجوانمردانه در این زمانه را؟ خوداحساس و ادراک 

خویشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن  چرا بر»این:  انشاین، مرام اناین، شعارش انسرد است، سرودش

جا از این ام»د که: ندارگون فریاد برمین و گاه جیغگوکه گاه نالهرغم آنبه «کز آن گلْ کاغذین روید؟ ،باغی

د نکنعزم تغییر نمی« میدیوار ترسان وزین تصویر بر،  خورزن، ز سیلیز سیلی ،مینوازش نیز چون آزار ترسان

، ندروده زارانی که نه کس کشته،سوی سبزهبه بیا تا راه بسپاریم»د که: نخوانو باز دوباره مرا و تو را فرامی

سان از ازل رویش هم بدین و نقش رنگ و، ستهایی که در آن هر چه بینی بکر و دوشیزهسوی سرزمینهب

که نگذارد تهی از خون گرم خویشتن  صحرایی سوی آفتاب شادبه .ستکه چونین پاک و پاکیزه ،بوده

 خود را چون کُل بادامهای اندازیم زورقمی ی دریابر بیکران سبز و مخمل گونه»ما  که جاییهمان.« جایی

اگر « .رانیم گاهی تند، گاه آرامو می که باد شُرطه را آغوش بگشایند آموزیمها را میو مرغان سپید بادبان

چه »د: ندهبگوید و یا در آرزویش آن را رنگ واقعیت بپندارد، مخاطبش قرار می سخت کسی از رفتن شبِ

، «ن این سرخی بعد از سحرگه نیستدهد/ بر آسمابت میفریگویی که بیگه شد/سحر شد/ بامداد آمد؟/می

ست، به آلود کردهکه شب شهر را دیرگاهی با ابرها و نفسدودهایش، تاریک و سرد و مهرغم آگاهی از آنبه

شان را، و با د چگونه با فسونی که جادوگر ذاتش آموخت، بپوشانند از چشم او سایهنآموزاهالی شهر نمی

د نغرکه چون ابر سیاه میرغم آنبه رند.جا بگذجا و آنآلود بگردند، و از اینطراف شهر مهی خود در اسایه

بخش و ، بهین فرزند دریاها/ شما را ای گروه تشنگان سیراب خواهم کرد./ چه لذتااینک م» د:نگویو می

د ندارتیره می فضا را» ،را غرقه در مهتاب خواهم کرد... مطبوع است مهتاب پس از باران/ پس از باران جهان

تپش، و خروش و فغان دردمندان مزارآباد شهر بی آن جغد» ناله»و  «وای»خود و  «.دنبارولی هرگز نمی

 ند.شوفغان نمیخروش و بیبی

 شش

جشن اند عزم آن کرده ها،دانند که راه ناهموار است و زیرش دامکه نیک میرغم آنبه کهسه دیگر، راه آنانی 

 طلبیگفتمان اصلاحدانند ند. آنانی که نیک میبرپا کن یزندگی و افروزندگیشور و تپندگی، انگ و جنبشِ

د که یکسره توفندگی و تپندگی شود رسمی و سرنمونی سرآمدگی بالندگی و زمانی به فرازنای پروردگی و
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 ها بستاندها را از آنآن شکند.آنان در هم بچنان آدمیان را برانگیزد و برافروزد که پایداری و ایستادگی آن تا

جان خویش را در کالبد دیگران بدمد. از دیگران خود . خواندفرا راهیافقی، همدلی، هماندیشی، همبه هم و

ن و چنان جاها، به همسویی و همدلی با خویش، به یگانگی بکشاند. آنآن رغما بسازد. دیگران را، حتی بهر

شمارند. خود را به هر جای و را بخشی از ذهنیت و نهاد خویش بمد که او دی خود را در دیگران باندیشه

 زباندانند چگونه میند. پردازد تا از خویشتن خودشان بیاکنگسترد. دیگران را از خویش به هر کس درب

ویش ی خند که اندیشهنکد؛ اما تنها بدان بسنده نمینگیرکار ی آفرینش هنری بهرا چونان مایه طلبیاصلاح

ی اندیشه ند. آنانگوهر و توانا نیستبه گریند کنشد؛ اگر چنین کننرا به شنوندگان و خوانندگان برسان

با واژگان  ی هنرمندسخنورچون همد. اندیشه برای سر؛ انگیزه برای دل. نپرورخویش را به یاری انگیزه می

 انگیزندگی طلبیی اصلاحکه گوهره و جانمایه. چه آنند. توامان اندیشنده و انگیزنده هستندآفرینزیبایی می

ها ها هنگامهها و دلباشند و در ذهن فریاد ناخودآگاه مردماندانند چگونه باید میاست.  و بالندگی مستمر

ای هیچ آرایهخیز بیکاری هوسچون فسونهمو  وبندو برآش هر سرشت را دریاوش توفانی کنندو  دننفریبیا

طلبی را گفتمان اصلاح بایددانند چگونه به اقتضای زمان و زمانه، می. زندها آویدر جان د وبرباینها را دل

سپارند، با آن فهمند، به خاطر میآن را می که مخاطبان میاهیمف بیافرینند:قوی  بدیع و مییهامف نونو کنند و

ماند ها میبه رنگ ها،ان در نزد آنمفاهیم و زب .کنندتر از همه، به آن عمل میکنند و مهمارتباط برقرار می

اهیم در زبان و بیان آنان ها برای پیکرتراش؛ یا به آواها برای آهنگساز. واژگان و مفبرای نگارگر؛ به سنگ

شوند، کنش یابند، که جاندار مییابند، معنا میپیوندند، سامان مییابند، درهم میچنان قوام و ورز می

دانند چگونه از میشوند. شوند، انگیزش و افروزش مید، شور و شورش میشونشوند، تیغ تیز میمی

طلبی و های گوناگون به گفتمان اصلاحبا دادنِ حال و های سخندانش حال علم معانی یا رهگذر آموختن

د ندانمیمثابه افق معنایی و کنشی نسل جدید بازتقریر و بازتدوین کنند. ، و بهندنکدقایق آن، آن را دیگرگون 

د و ند و سخن خویش را به اقتضا و تناسب دیگر کننبرای که سخن بگویو کی، کجا، چطور، چگونه، چرا، 

 «آرایه»آفرین در تئاتر شور/شورش دانند چگونه نمایشیمید. نی خودشان سخن بگویبا مردم بر پایه

 یترین لایهترین، نهادینه، نهانترین)درونی «آن»( و ی گفتمانیترین لایه، پیکرینهترین، آشکاراترین)برونی

درستی و روشنی، بازگفته و شود؛ اما بهاست که دریافته می یآن زیبایی رازآلود فسونکار چونکه هم – آن.

 فردای جامعه و مردم را در خود و با خود گره زنند.( برپا کند تا حوالت فردا و پستواند آمدبازنموده نمی

   طلبی هستند.ای اصلاحاینان همان جغد مینرو

 هفت

های نوین کنشگری طلبی و آفرینش روشاین جغد مینروا امروز ما را به بازآفرینش جریان اصلاح

جز از رهگذر تاملی نقادانه  «آفرینش»و این « بازآفرینش»آن تردید، بی. خواندسیاسی فرامی-اجتماعی

طلبان در فضاهای دیروز و امروز خود( اصلاحآفرینی ی مواجهه و نقشبه گذشته و حال )شیوه و نحوه
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که گردد مگر اینجدید ممکن و میسور نمی و کنشگری شود. به بیان دیگر، فضاسازیمیسر نمی

که  شان هوشیار شود و قبل از آنهایشان زیر میغ رود، رگکه آفتاب نعمتطلبان قبل از آناصلاح

آب، سِحر را گرفتار آیند که نتوانند آب خوش از شوره ی انسداد و انجماد گوش و جانچنان در چنبره

طلبان اندیشی کنند. اکنون )در این نقطه( که بسیاری از اصلاحق بشناسند، چارهمعجزه، زهر را از تریا

از ندامت آه  د، و برخی از آناندونند و پا برهنه جانب هر حشیش میرسمی و ابزاری از علاج عاجز

 آلودقدرت هایمرضها و غرضنیش  ای دیگرشان از مَیلان و خشم،، عدهندکنکنند و ریش برمیمی

تاریخ شتابان شرایط که کنند، و در این تر فرو میطلبی بیشخود را به روح و جسم جریان اصلاح

به مقطعی از تاریخ قفل شده و از رفتن و شدن  پا و خستهسنگینطلبی اصلاحرود و گفتمان می

که دیدن  روزن گردیدهو چنان بی ،هدطلبی به دین و آیین قدرت ظاهر شاصلاح مانگفتو ، هماندباز

دیگر کسی را حیف  و نیز در این روزگار که گردد،ممکن نمیبرایش حال و شنودن قال مردمان 

یابد که دیگر می، در میان جاهلان گردد هلاک، دیگر کسی درنطلبی()اصلاح آید کان گفتمان پاکنمی

او به جان نیست، دیگر کسی ی و کلیشهنیست و کس را انگیزشی برای شنودن اسرار کیش  او دور دورِ

چرا موش  کهاز این  فضل گفتمان را نجستندی از او، عیب ظاهر را نجستندی که کو، دیگر کسی

ویران تاریخی این جریان ست و وز فنش آن انبار حفره زده طلبیقدرت تا انبار گفتمان اصلاح

که اول تی به اینعنایندارد، دیگر کسی  و پرسشی و اعتراضی به لب ت، غمی و هراسی به دلاسشده

طلبی، باید دفع موش کرد، وآنگهان در جمع گندم جوش کرد، ندارد، دیگر خداوندان گفتمان اصلاح

 روح گفتمان کنَد الواح را،رهاند و میرا می گونه که خداوند هر شبی از دام تن، ارواحهمان

این گفتمان شده بر در و دیوار رهاند و  لوح ذهن و نقش و خواطر حکرا از تن آن نمی طلبیاصلاح

گونه که جغد آن –انداختن طلبی پیداست: پوستتنها یک راه برای نجات پوست اصلاح کند،را برنمی

 یپوست و پوسته چیزی نیست جز اندکی از« ختنانداپوست»ترجمان عملی این آموزد. ما میمینروا به

طلبی را در راهی نو، برای رسیدن به ، زبان و گفتمان اصلاحشدنخود خارج –در قدرت  –حکومتی 

خود در معرض اختلالی  تاریخ اکنوندر  طلبیاصلاحدانم میدادن. های نو قراراجها و آمآرمان

بودنِ  – خود« بودن»ی برهچنان در چن وقرار گرفته و تحول گفتمانی « شدننونو»فرایند  دهشتناک در

ی انداختن حتی برای نجات پوستهای برای پوستگرفتار آمده که انگیزه و انگیخته -در قدرت 

طلب اصلاح «گرکنش» نش کنونی با صدائی رسا ازی ک. اما تاریخ اکنون و مرحلهندارد اصلاحی خود

مداوم درنگ ورزی ورزی و اندیشهآفرینش مداوم خود از طریق کنش-آفرینش و باز خواهد تا درمی

بخشی مستمر ی ابداع و آفرینش و شکلطلب، امروز باید بداند که سیاست عرصهگر اصلاح. کنشنکند

زن، زن نیست »شود گونه که سیمون دوبوار متذکر میاست و نه قلمروی طبیعت و ضرورت. لذا همان
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ای ندارد، شدهارد که زن هیچ ماهیت از پیش تعیین، و با این بیان بدین نکته اشاره د«خواهد بشوداو می

طلب نیز باید گر اصلاحشود، کنشها صاحب هویتی میها و انتخاببلکه در میان انبوهی از امکان

طلبی فقط در صیرورت و خواهد بشود. اصلاحطلبی نیست، بلکه میطلبی، اصلاحاصلاح»بپذیرد که 

ما »طلبی یعنی رفتن و شدن مستمر: به تعبیر زیبای اقبال، طلبی است و لاغیر. اصلاحشدن اصلاح

های کشیده و طور که روزتی زنان را با گردنتوانیم همانما نمی«. موجیم که آسودگی ما عدم ماست

وار نقاشی کرد تا خود و دیگران، شکل و عجیب، و موهای رهاشده و سایههای مربعرنگ، چانهعاجی

ان ببیند و بفهمند، اصلاحات را در هیبت و هویت خاص و ثابت نقاشی کنیم چنزن را برای همیشه آن

گون و مقدس آن تعرض چون تابو بپندارند و به ساحتِ نصهای بعدی بخواهیم که آن را همو از نسل

خواهد که طلبی به حکم ماهیت و طبیعتِ خود از ما میای نداشته باشند. پس، اصلاحو تحشیه و تکمله

نحو پیشینی برای ما مقرر شده است، توقف نکنیم، به مقطعی خاص از تاریخ قفل نشویم، به چهدر آن

نشویم و آن  -ایم و تقریر و تدوبن کرده که خود نوشته –ی متنی و گفتمانی خود اسیر فسون و فسانه

م. این، همان واره نکنیم، و همره و همسو با گذار تاریخی گذرِ گفتمانی داشته باشیواره و سنگرا بت

طلبی از ما اصلاحطلبی است. معنای سیاستِ حقیقی است، و تحقق چنین سیاستی هدف نواصلاح

و آینده آن را در  آن توجه داشته باشیم –بودگی یا در راه –خواهد تا به سرشت همیشه در راه می

بی را در پس ذهن طلطلبان، اگر همواره در راه بودن جریان اصلاحوجو کنیم. اصلاحاکنونش جست

یابند و هر لحظه مینهایت امکان را به آینده امتداد دهند، در هر لحظه بی حال داشته باشند و زمان

نی نیست که طلبی اکنوی اصلاحنهایت شکل در برابرشان گشوده شود. به بیان دیگر، آیندهبیتواند می

ی طلبان امروز باید آیندهپس اصلاح دادن است.اکنون در حال رویلکه همهنوز واقع نشده است، ب

 ایمانوئل لویناسبه عنوان کلام آخر،  مثابه یک رسالت تاریخی بر دوش بکشند.طلبی را بهاصلاح

طلبان نیز، ، شاید اصلاح«خورداین است که شکست می فلسفهبهترین چیز » گوید:ی فلسفه میدرباره

خورد و با آن از آن روزی می طلبیاصلاحاست که  چیزی و ناکامی شکست باید بر این باور شوند که

. بنابراین، نباید از خوردقدری که شکست میشود، اما بهپیروز می طلبیاصلاح پس،ماند. زنده می

باید متحولانه و متهورانه رفت و رفت و  ها هراسید، بلکهها و حصرها و حذفبستها و بنناکامی

چه باید باشد و طلبی در آنجریان اصلاح یی پذیرفت که ناکامیباید تاحدودی با منطق بدیو رفت.

ای در تاریخ طلبی دارد، در واقع، این ناکامی در حکم مرحلهی اصلاحبکند، پیوند نزدیکی با فرضیه

ها وفاداری خود را ی این ناکامیواسطهی آنانی که بهکم در نزد همهدست –این فرضیه بوده و هست 

های سیاسی و ی آنانی که در مقام سوژهاند، یعنی همهطلبی از دست ندادهاصلاح نسبت به جریان

کار نگیرند. طلبی را بهی اصلاحگیرند، حتی اگر واژهطلبی الهام میی اصلاحاجتماعی هنوز از فرضیه
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ت هایند. به بیان دیگر، ناکامی و شکسها و عملآید فکرها، سازمانحساب میچه در سیاست بهآن

چیزی نیست مگر تاریخ اثبات یک فرضیه، البته بدین شرط که خود فرضیه رها نشود، و نیز بدین شرط 

طلبی در وجه و های خود و گنجانیدن جریان اصلاحی ناکامیطلبان شجاعت تجربه و تجزیهکه اصلاح

)ها( شکل سوبژکتیو تری از تئوری و پراتیک داشته باشند، و اجازه ندهند این ناکامیسطح بالاتر و غنی

خوردن، طلبان باید بپذیرند که جنگیدن، شکستخود را در تسلیم و انفعالی بدون مقاومت بیابد. اصلاح

خوردن، از نو جنگیدن عین هستی  و طبیعت و هویت یک جریان بالنده است، و باید از نو شکست

رو، باید جرات و شجاعت این شدن است. ازشدن همواره بسیار نزدیک به کامیاببپذیرند که ناکام

  خوردن را داشته باشند و از هر ناکامی سوروساتی برای مصافی دیگر بسازند. شدن و شکستناکام

 اندصد بست و گشاد به هم آمیخته

 اندتا سنگ بنای این جهان ریخته

 دل تنگ مباشید که مانند هلال

 اند )بیدل دهلوی(پشت هر در کلیدی آویخته

 هشت

گری سیاسی معطوف به تغییر، کنش و کنشما از منظر جامعه و نسل امروز  ن کلام آخر معتقدمعنوابه

و  ی ایرانیجامعه، گذشتهکه نسبت به این رغمهب است، و )مدنی( طلبیرخداد اصلاحنوعی معاصر  کماکان

اند و گری یافتهگری سیاسی معنایی دیامر سیاسی و کنشو  شده تا حدودی متفاوتآن  و مقتضیات مقولات

برند، اما بسیاری از سر میگران مرسوم و معمول سیاسی در غروب دوران و روزگار خود بهنیز، کنش

ای اصران همان مسئلهو مع ندرویروبهی تغییر مدنی چنان با همان مسئلههم گران اجتماعی و سیاسیکنش

یست. از این رو، معتقدم دیگر مؤثر ن ،تغییرسیاست  رادیکالشکل عیان کرد:  طلبیرخداد اصلاحکه  ندهست

، و درنگی نقادانه و واساختی طلبان کماکان )اگرچه بسیار سخت و دشوار( این امکان را دارند تا بااصلاح

اند برگردند، اصل و اصالت خود را نیستنانی که از آن ببریده چه امروز هستند، بهبا امتناع و تخطی از آن

ی جمعی جدید، اخلاقیات جدید، و سامان جمعی و اهیم جدید، گفتمان جدید، سوژهدریابند و با خلق مف

چه چنانعنوان یک کنشگر مدنی در افق نگاه و انتظار مردم حفظ کنند. بودگی جدید، خود را کماکان بهباهم

یخ قرار کن تاری پاکمخاطب بماند، تردید ندارم که زیر سایهبار هم بیطلبی اینجغد مینروای اصلاح

طلبان خواهد فردای این ناهوشی و ناهشیاری اصلاح که در هایی()یا جریان جریانخواهد گرفت و 

طلبانه نخواهد داشت، بلکه در هیبت و صورت نافی و عدوی این نام و نشانی اصلاح دیگر ، نه تنهاآمد

این نیست که تنها  – گاردیر کسورن کیبه بیان  –طلبان اصلاح اکنونِ تکلیفجریان ظهور خواهد کرد. 

ی ژان به گفته –د ناکه چه بودهنظر از اینصرف ند، وان را بیافرینشبلکه این است که خود ند،کیست ندبدان
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 -های نظری و عملی ای سطوح و لایهیا حداقل در پاره –چیز کاملا  ندتصمیم بگیر بایداکنون  -پل سارتر 

 خواهند، اگر آن بمانند که هستند. وانست آن شوند که مینخواهند تطلبان ند. اصلاحمتفاوتی شو
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